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ایمنی کار در ایران در گذر تاریخ
در جهــان امــا نمونه هــای 
متفاوتی  سرنوشــت  مشابه 
داشتند؛  آتش سوزی کارخانه 
«تری انگل» در آمریکا (۱۹۱۱) 
به تصویب قوانین ایمنی ســخت گیرانه 
انجامیــد. فاجعه بوپال هنــد (۱۹۸۴) 
منجر به بازنگری جدی در قوانین ایمنی 

صنعتی و مسئولیت شرکت ها شد.
در اروپــا نیز حادثه «سووســو» در 
ایتالیــا (۱۹۷۶) به تصویــب مقررات 

محیط زیستی و ایمنی جدید انجامید.
در ایــران  امــا واکنش هــا اغلــب 
اســت؛  بــوده  مقطعــی  به صــورت 
برکناری چند مدیر، تشکیل کمیته های 
موقــت  یــا صــدور بخش نامه هایــی 
فراموش می شــوند.  به ســرعت  کــه 
نشــان می دهند  داخلی  پژوهش های 
ضعــف نهادهــای مســتقل کارگری، 
غلبه نگاه جبرانی به جای پیشــگیرانه  
و اولویت هــای کوتاه مــدت اقتصادی 
دولت ها از مهم ترین دلایل این تفاوت 

هستند.

نقص در سیاست گذاری
می دهد  نشــان  تاریخی   بررســی 
 ایــران در  بیــش از دو هــزار ســال 
تجربه، همواره اشکالی از حمایت از 
کارگران را داشــته است؛ از لوح های 
اداری هخامنشــی تا قانون کار ۱۳۶۹ 
و الحــاق بــه مقاوله نامــه ۱۵۵ در 
ســال های اخیر.  بااین حــال، با وجود 
این ســابقه طولانی، هنــوز هم نظام 
ایمنی و بهداشــت کار در ایران بیشتر 
از بیــرون تأثیــر پذیرفتــه و در داخل 
بومی  نهادسازی  کشور کمتر شــاهد 
و پایــدار بوده ایم. حــوادث بزرگ در 
جهان معمولا نقطه عطف اصلاحات 
نهادی و حقوقی شده اند، اما در ایران 
چنین حوادثی بیشــتر به واکنش های 
کوتاه مدت و مقطعی انجامیده است. 
این موضوع نه تنها نشــان دهنده خلأ 
در فرهنــگ پیشــگیرانه، بلکه بیانگر 
مشکلات ساختاری در نظام حکمرانی 
ایمنی و بهداشــت کار است. بررسی 
دقیق علل این مشــکلات ســاختاری 
-از جمله ضعف تشکل های کارگری، 
و  دولت ها  اقتصــادی  اولویت هــای 
کاســتی های نهــادی-  از چارچــوب 
این نوشــتار فراتر مــی رود. در ادامه، 
در مطلبــی جداگانــه و مفصل تر، به 
واکاوی ایــن ریشــه های ســاختاری 

خواهیم پرداخت.

 شــرق: ۱۰ ســال پیش صدراعظم وقت آلمــان با تصمیمی 
یک جانبه مرزهای اروپا را به روی مهاجران گشود. او این اقدام را 
دفاعی از ارزش های انسانی خواند، اما امروز بسیاری از اروپایی ها 
معتقدند همان انتخاب، بحران هویت، ناامنی، خشونت و شکاف 

اجتماعی را به این قاره تحمیل کرد.
۳۱ آگوست ۲۰۱۵، آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، بدون 
رایزنی گســترده با همتایان اروپایی خود تصمیم گرفت مرزهای 
قاره را به روی ســیل پناه جویان باز کند. او در همان روز گفت: «ما 
می توانیم» و افزود اگر اروپا در آزمون پناهندگان شکست بخورد، 
دیگر اروپایی که در پی آن بوده ایم وجود نخواهد داشت. سخنان 
مرکل در تاریخ ماندگار شــد؛ اما پیامدهای آن از همان هفته های 

نخست خود را نشان داد.
مــرکل در تصمیمش بیــش از همه تحت تأثیــر جنگ های 
خاورمیانــه، به ویــژه ســوریه و عراق، بــود. اما پیــام او فقط به 
قربانیان جنگ نرســید. در همان سال، موجی عظیم از مهاجران 
با انگیزه های گوناگون به سمت اروپا به حرکت درآمدند. از میان 
۱٫۳ میلیون نفری که در ۲۰۱۵ به اروپا وارد شــدند، شمار زیادی از 
افغانستان، پاکستان، عراق، نیجریه، مراکش، الجزایر و اریتره آمده 

بودند؛ کشورهایی که لزوما درگیر جنگ داخلی نبودند.
آمارها نشان می دهد میان سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، فقط آلمان 
۱.۴ میلیــون نفر را پذیرفت. فرانســه ۲۷۶ هزار، ایتالیا ۲۴۰ هزار،  و 
سوئد ۲۰۵ هزار مهاجر را اســکان دادند. در آن روزها، بسیاری از 
رهبــران اروپایی حامی مرکل بودند. تنها اســتثنا، ویکتور اوربان، 
نخست وزیر مجارستان بود که هشدار داد این سیاست آینده اروپا 

را به خطر می اندازد.
مانوئل والس، نخست وزیر وقت فرانسه از حزب سوسیالیست، 
در ســخنرانی خــود در پارلمان تأکیــد کرد: «فرانســه، وفادار به 
ارزش هایش، می داند که چه جایگاه و مســئولیتی دارد... وظیفه 
فرانســه این اســت که کســانی را که به خاطر عقایدشان تحت 
تعقیب انــد یا در معــرض تهدید قرار دارند، بپذیــرد». اما همین 
سیاست مدار هشت ســال بعد تغییر موضع داد و در سال ۲۰۲۳ 
اعلام کرد: «در موضوع مهاجرت، باید دکمه توقف را فشار دهیم».

از امید واهی تا واقعیت تلخ
دکمه توقف هرگز فشار داده نشد. پس از کاهش موقت جریان 
مهاجرت در دوران همه گیری کرونا، موج ورود غیرقانونی به اروپا 
بار دیگر شــدت گرفت. مقام های جزایر قناری اخیرا از فرونتکس، 
نهاد مرزبانی اتحادیه اروپا، کمک خواســته اند تا با افزایش ورود 
مهاجــران از آفریقا مقابله کنند. فقط در یک شــبانه روز، نزدیک 
بــه ۸۰۰ مهاجر در جزیره لامپدوســا در ایتالیا پیاده شــدند. عبور 

غیرقانونی از فرانسه به انگلستان نیز رکورد تازه ای ثبت کرد.
خیلی زود مردم اروپا فهمیدند تصمیم مرکل خطایی سنگین 
و بحران زا بوده اســت. با وجود هشــدارها، او در شب سال نوی 
۲۰۱۶ همچنان بر خوش بینی خود پافشاری کرد. مرکل مهاجران 
و پناه جویــان را «فرصتی برای فــردا» خواند و به مردم وعده داد 
کشورها همیشه از مهاجرت موفق، هم اقتصادی و هم اجتماعی، 
بهره برده اند. اما فقط چند ســاعت بعد، در همان شــب سال نو، 
خیابان های کلن صحنه تعرضات گســترده علیه زنان شد؛ ده ها 
زن که در جشن سال نو حضور داشتند، توسط گروه هایی از مردان 

مهاجر تازه وارد مورد حمله قرار گرفتند.

زنگ خطر برای اروپا
داگلاس مــوری، روزنامه نــگار بریتانیایــی، در ۹ ژانویه ۲۰۱۶ 
نوشت: «کلن بحران قاره ما را برملا کرد». او هشدار داد: «نخبگان 
اروپایی به  جای مواجهه با مشکلات، بر واکنش ها تمرکز می کنند. 
اگر همچنان خود را سرگرم حاشیه ها کنیم، این قاره به سرعت رو 

به تباهی خواهد رفت».
اروپا سقوط کرده اســت. امکان شرح کامل فروپاشی های ۱۰ 
سال اخیر در یک متن نیســت، اما چه کسی می توانست در سال 
۲۰۱۵ تصــور کند که در ســال های بعد یهودیــان در خیابان های 
آمســتردام شکار شــوند، اقلیت ها در پارکی در انگلستان به  طرز 
وحشیانه ای قتل عام شوند، کنیسه ها در شهرهای فرانسه به آتش 
کشیده شوند و نام سوئد مترادف با حملات نارنجکی شود؟ اینها 
نه تصاویر اغراق آمیز رسانه ها، بلکه واقعیت های تلخی است که 
در اروپا رخ داده و افکار عمومی را نســبت به آینده قاره به شدت 

بدبین کرده است.
اروپــا از همان روزها وارد مرحله ای تازه شــد. موج مهاجران 
نه تنها نظم اجتماعی را برهم زد، بلکه هم زمان با رشد تروریسم 
همراه شــد. ژانویه ۲۰۱۵، دو مهاجم القاعده دفتر نشریه «شارلی 
ابدو» در پاریس را به گلوله بستند و اعضای تحریریه آن را قتل عام 
کردند. اتحادیــه اروپا وعده داد با «تقویت و مدرن ســازی کنترل 
مرزهای خارجی» امنیت شــهروندان را تضمین کند و مانع سفر 
جنگجویان و تروریســت ها شــود. اما فقط ۱۰ ماه بعد، پاریس بار 
دیگر خونین شد. در نوامبر همان سال، سلول تروریستی داعش در 
پایتخت فرانسه ۱۳۰ نفر را کشت. در میان عاملان، دو نفری بودند 
که خود را به  عنوان مهاجــر وارد اروپا کرده بودند. این واقعیت، 

امنیت قاره را به لرزه انداخت.
امروز تحلیلگران امنیتی می گوینــد داعش بار دیگر در غرب 
آفریقــا قدرت گرفته و نگاهش به اروپا دوخته شــده اســت. در 
یکی از تازه ترین بیانیه هــای خود، این گروه پیروانش را به «جهاد 
در ســواحل اروپا» فراخوانده و خواســته «امنیت قــاره را در هم 
بشکنند». اگرچه در ســال های اخیر سرویس های اطلاعاتی اروپا 

در شناسایی و انهدام شبکه های ســازمان یافته موفق تر شده اند، 
اما حملات فردی همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۲۰، یک مهاجر 
تونسی سه مســیحی را در کلیسایی در شــهر نیس کشت. سال 
گذشــته، یک مهاجر سوری سه آلمانی را در جشنواره ای در شهر 

زولینگن به قتل رساند.

خشم عمومی و تغییر سیاست
اروپــا در دهه اخیر بارها شــاهد خشــونت ها و کشــتارهای 
متعدد بود. اینها رخدادهایی بودند که ۱۰ ســال قبل کمتر کسی 
می توانســت تصور کند. نتیجه روشــن بود: رأی دهندگان خسته 
از ناامنــی و بحــران هویت، به احــزاب راســت گرا روی آوردند. 
محبوبیــت نایجل فاراژ در بریتانیا، مارین لوپن در فرانســه، خرت 
ویلــدرز در هلند و جورجیا ملونــی در ایتالیا، بازتاب همین تغییر 
اســت. همچنین احزاب راست در اتریش، پرتغال، اسپانیا، آلمان، 

یونان و سوئد قدرت گرفتند.
ایــن تغییر نه تنها بــه دلیل ترس از مهاجرت افسارگســیخته 
و ورود تروریســت ها، بلکه ناشــی از ســرخوردگی عمیق مردم 
از نخبگان سیاســی بــود؛ نخبگانی که ســال ها بــا روایت های 

غیرواقع بینانه ایدئولوژیک، واقعیت بحران را کتمان کردند.
با گذشــت یک دهه، اتحادیه اروپا نتوانســته وعده های خود 
برای دفــاع از مرزها را عملی کند. مرزهــا همچنان نفوذپذیرند؛ 
لامپدوســا و جزایر قناری شاهد موجی تازه از مهاجران اند. بیشتر 
آنان در پی زندگی بهتر می آیند، اما همیشــه این پرســش مطرح 

است: از میان هزاران نفر، چند نفر مأموریت دیگری ندارند؟
مرکل در خاطراتی که ســال گذشــته منتشــر کرد، نوشت از 
تصمیم خود پشیمان نیست. اما نظرسنجی ها بارها نشان داده اند 
کــه اکثریت مردم اروپا این سیاســت را عامــل بی ثباتی و ناامنی 
می دانند. به باور بســیاری، در آزمون پناه جویــان، نه مردم، بلکه 
مرکل و دیگر سیاست مداران همراهش شکست خورد. میراث او 
قاره ای است که کمتر کســی در آرزویش بود؛ قاره ای که از وعده 

آرمان گرایی به واقعیت تلخ ناامنی و تزلزل رسید.

۱۰ سال پس از گشودن مرزها، اروپا با بحران هویت و گسترش خشونت و تروریسم روبه روست

میراث مرکل گذر از لبه سقوط
اعتقاد من این اســت کــه حزبی با تعریف واقعی در کشــور ما وجود 
ندارد... و شاید هم حاکمیت این فرصت را به آنها نداده که بتوانند رشد 
کنند و... . در چنین شرایطی، تنها کاری که می شود کرد، تکیه بر همان 
سیاســت های کلی اســت که پیش تر تدوین شده اســت» (پزشکیان- 
۱۴۰۴/۶/۷). در واقع برنامــه نداریم چون حزب نداریم و مجبوریم حرف های کلی 
بزنیــم و اجازه ایجاد احزاب قدرتمند را هم نمی دهیم تا برنامه داشــته باشــیم و 

حرف های کلی و متناقض نزنیم؛ دور باطل!
این در حالی اســت که احزاب سیاســی شکل خاصی از ســازمان دهی نیروهای 
اجتماعی اند و به عنوان ســازمان، تحت فشــار گروه ها و علایق اجتماعی مختلف 
قرار می گیرنــد و مطالبات آنها را در قالب برنامه بازتاب می دهند. بر این اســاس 
در کشــورهایی که دارای نظام حزبی جاافتاده ای هستند، احزاب سیاسی به عنوان 
حلقه پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم گیر سیاســی عمل می کنند. 
بالعکس در جامعه توده ای و فاقد نظام تشکلی و حزبی، تمایزات گروهی و صنفی 
کم رنگ و طبق جامعه شناسی دورکهایمی وضعیت «آنومی» یا بی هنجاری ایجاد 
می شــود. جامعه ایران به نظر در این میانه قــرار دارد؛ نه نظام حزبی جاافتاده ای 
دارد و نه فاقد تشــکل یابی و جامعه ای توده ای است. این بلاتکلیفی و پادرهوایی 
سبب شده است که از یك سو از طرف دولت و نظام حکمرانی بارها از کارشناسان 
و گروه ها و نهادها برای حل مسائل و مشکلات دعوت به همکاری و همراهی شود 
و حتی قوانین و مقرراتی برای این مشارکت مصوب شود (قانون احزاب و گروه های 
سیاســی، قانون تشــکل های صنفی و تخصصی، قانون بهبود محیط کســب وکار 
و...) اما همین که این تشــکل ها سخنی برخلاف علایق و پارادایم ذهنی و سازوکار 
سیاسی حاکم بر زبان می آورند، بلافاصله مورد حمله و هجوم و... قرار می گیرند؛ 
از بیانیــه ۱۸۰ اقتصاددان تا نامه جبهه اصلاحات و... و اخیرا نیز گزارشــی از اتاق 
بازرگانی ایران که در آن به تحلیل پیامدهای بازگشــت تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل (اسنپ بك) پرداخته و در قالب تحلیلی علمی و جامع (با رویکردی 
دقیــق، داده محور و واقع بینانه - گزارش) و زبانــی مصلحانه (اجتناب از هرگونه 
بزرگ نمایی، سیاه نمایی، یا ایجاد ناامنی روانی – گزارش)، آینده کشور در سناریوهای 
مختلف پیش بینی و توصیه هایی ارائه شده است. توصیه هایی همچون: دیپلماسی 
فعال و همه جانبه، اســتفاده از تعویق زمانی اعلام شده از سوی اروپایی ها، تثبیت 
فضای سیاسی داخلی و پرهیز از دوگانگی در پیام رسانی، تشکیل اتاق فرمان بحران 
تحریم، تنوع بخشی به صادرات و تجارت بین الملل، حفظ سرمایه اجتماعی و ثبات 

روانی اقتصاد و... .
به نظر می رســد تحمل نشدن حتی این نوع گزارش های کارشناسی ریشه در تلاش 
برای «یکدســت کردن» همه نگرش ها و یکسان ســازی همگانی از سوی گرایشی 
ایدئولوژیك در ســاختار قدرت دارد. گرایشی که هنوز در فضای جنگ سرد تنفس 
می کند. گرایشی که سرنای استقلال اقتصادی را از سر گشاد آن یعنی «درون گرایی 
و خودکفایــی» می نــوازد و بــا «آزادی و رقابت و حضــور در زنجیره های جهانی 
ارزش» در تضاد و تقابل اســت. نگرشــی که دو مؤلفه اصلی رشد اقتصادی بالا و 
بادوام یعنی «برون گرایی» و «توســعه بخش خصوصی» را برنمی تابد و با هرچه 
محدودکردن تعاملات اقتصــادی با جهان (عدم حضور فعال تجار ایرانی در ۱۹۰ 
کشور جهان و محدودشدن ۸۲ درصد صادرات کشور در سال گذشته تنها به هفت 
کشــور - ۱۴۰۴/۱/۱۸) و دولتی و شبه دولتی کردن اقتصاد و حتی تشکل ها (ایجاد 
شــورای عالی تشکل ها توســط دولت- وزیر صمت-۶/۴) ســعی در حفظ وضع 
موجود می کند. وضعیتی که ثمره آن، اقتصاد و صنعتی اســت که در رکود تورمی 
به ســر می برند و در ماه های اخیر رشــد منفی داشته اند (رشــد اقتصادی خرداد 
و تیــر به ترتیب منفی ۰٫۲ و ۰٫۳ درصد و رشــد صنعتی منفــی ۲٫۸ درصد و ۳٫۴ 
درصد - مرکز پژوهش های مجلس -۶/۷) و اکنون نیز مکانیســم ماشــه بر روی 

شقیقه های شان است.
اینــك که جنــاب پزشــکیان در چین به ســر می برند، چــه خوب که بــه دلایل 
موفقیت های عظیم اقتصادی (و البته نه سیاســی) این کشــور قدری بیندیشــند. 
کشــوری که آن را شریك اســتراتژیك خود می دانند و قرارداد ۲۵ساله با آن امضا 
کرده اند، اما سال هاســت که با شعار «جست وجوی حقیقت از واقعیت» و «مهم 
نیســت گربه سیاه باشد یا ســفید...» و... از فضای جنگ سرد و آزمایش خطاهایی 
همچون جهش بزرگ به پیش، قتل عام گنجشــکان و کوره های خانگی فولاد و... 
که جان و مال میلیون ها چینی را نیســت و نابود کرد، گذر کرده و به دومین قدرت 

اقتصادی جهان تبدیل شده است.
اگر در گوگل عبارت «چرا چین موفق شــد؟» را جســت وجو کنید، این پاسخ ها بالا 
می آید: «سیاســت درهای باز، تسهیل ورود ســرمایه های خارجی، افزایش نقش 
بخش خصوصی در اقتصاد و...» همان مؤلفه هایی که نیاز حیاتی امروز ایران است 
و در نبود احزاب قوی و برنامه روشــن و... به عنوان راهبردهای کلان می توانند در 
دســتور کار نظام حکمرانی قرار گیرند تا شــاید امکان گذر سلامت از «لبه سقوط» 

فراهم شود.

آمریکا مشتاق اسنپ بک است
ایــن پیش نویس برخــلاف روال معمــول بدون هماهنگــی با دیگر 
اعضای دائمی شــورای امنیت تهیه شده و ســه کشور اروپایی نشان 
داده اند که چون پیش شــرط های آنها را مد نظر نداشــته و بند ۲ آن 
اســنپ بک را طی شــش ماه آینده ممنوع می کند، نظر مثبتی به آن 
ندارند. به لحاظ عملی، تنها راهی که اکنون وجود دارد، کار با ســه کشور اروپایی 
در حول و حوش شرایط سه گانه آنها، شامل مذاکره با آمریکا، همکاری با آژانس 
و حسابرسی اورانیوم غنی شــده در ایران است. ایران مدت هاست که مشکلی در 
ارتباط با شــرط اول ندارد. درمورد شرایط دوم و سوم نیز ایران سال هاست که به 
همکاری با آژانس مشــغول بوده، ضمن اینکه عملیاتی کردن همکاری با آژانس 
در شرایط جدید زمان بر خواهد بود. درحالی که سه کشور اروپایی از آمادگی برای 
همکاری در مهلت ۳۰ روزه سخن می گویند، آمریکا روشن کرده  است که علاقه ای 
به همکاری برای توقف روند بازگشــت شش قطع نامه ندارد. در بیانیه و مقاله ای 
در پلیتیکو که توسط سه کشور اروپایی بعد از ارسال نامه به شورای امنیت منتشر 
شــدند، تصریح شده اســت که «از ۳۰ روز پیش رو برای کار با ایران درباره تمدید 
مهلت یا هر تلاش دیپلماتیک دیگر...» استفاده خواهند کرد. همین معنا در بیانیه 
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تکرار 
شده اســت. اما بیانیه وزارت خارجه آمریکا فاقد مضمون مشابهی است. در این 
بیانیه ضمن تشــکر از سه کشــور اروپایی و اعلام آمادگی آمریکا «برای همکاری 
با اعضای شــورای امنیت برای تکمیل موفق روند اســنپ بک...» اضافه شده که 
«آمریکا همچنان برای کار درمورد حل مسئله هسته ای ایران در دسترس خواهد 
بود» و «اســنپ بک آمادگی آمریکا برای دیپلماسی را تقویت خواهد کرد». بیانیه 
آمریکا حاکی از اصرار آن کشور به عملیاتی شدن اسنپ بک و اعاده قطع نامه های 
ضد ایرانی اســت. باید توجه داشــت که آمریکا با لغو این قطع نامه های شورای 
امنیت اهرم مهمی را از دســت داد و اکنون مشــتاق بــه بازپس گیری آن اهرم و 
قرارگرفتن مجدد در موقعیتی اســت که با حق وتــو بتواند مانع لغو مجدد آنها 
شود. مقامات ما باید توجه داشته باشــند که آمریکا با اسنپ بک به اهرمی برای 
وتوی هر توافقی با ایران دست خواهد یافت که قبلا فاقد آن بوده  است. این اهرم 
مهمی برای آمریکا خواهد بود و به واشنگتن امکان خواهد داد که بتواند مستقل 
از دیگر کشورها در ارتباط با پرونده هسته ای ایران عمل کند. ناگفته روشن است که 
اسرائیل نیز بی صبرانه منتظر چنین تحولی است. این مهم حکم می کند که ایران 
از هیچ تلاشــی برای جلوگیری از تکمیل روند اسنپ بک طی ۲۸ روز آتی فروگذار 
نکند. همچنین باید توجه داشــت که تهدیدهایی مانند خروج از ان پی تی و نظایر 

آن تأثیری بر روند جاری نخواهد داشت.
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 به اطلاع می رساند گواهینامه موقت پایان تحصیلات 
مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری 
 فرزند سیروس به شماره 
شناسنامه ۳۸۰۰ و کد ملی ۲۷۵۴۴۸۵۴۹۱ به شماره سریال 

 ۰۶۹۴۱۱۸ صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 فرزند احمد به کدملی 

۰۰۱۵۰۱۵۱۳۰ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی 
صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی با شماره ۱۲۹۴۶۶۱ 

مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۸۱۵۵/۱۴۴ دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد یادگار امام خمینی ارسال نماید.

برگ سبز خودرو پژو پارس رنگ مشکی متالیک مدل : ۱۳۸۱
به شماره پلاک : ٤٤ ایران ۲۸۱  ب   ٥۹

و شماره موتور : ۲۲۸۲۸۰۰۷٤٤٤
و شماره شاسی : ۸۱۸۰٦٦۳۲
به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادامـه  از 
صفحه

۴


